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Literature is the history of the identity of nations and the artistic source of understanding the 

political, social, and cultural conditions of human societies. In all periods, the association of 

society and literature and the influence of social environment on the production of literary 

works can be seen. The essential role of literature is best recognized when its subject matter 

is eeamined. The second period of Afghanistan’s constitutional era is the golden age of 
Afghan literature and culture. Literary developments in this period have played a significant 

role in the transformation and reorientation of contemporary Afghan literature. This period 

witnesses fundamental change and transformation in the old themes as well as the themes of 

Persian poetry, which results in the introduction of many new ideas into poetry and prose. 

The purpose of this research is to study the most prominent social themes of the poetry of this 

period and to identify the poets who have played a significant role in the introduction of new 

themes. 
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  ها:واژهکلید

 ه،مایاجتماع، افغانستان، درون

 دوم مشروطه، شعر. یدوره

ها و منبع هنریِ شناخت اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری است. در تمامی ی هویّت ملتّادبیّات تاریخچه
خورد. نقش اساسی ادبیّات به چشم میها، همراهی اجتماع و ادبیاّت و تأثیر محیط اجتماعی بر تولیدات آثار ادبی دوره

ی دوم مشروطه، عصر شکوفایی ادب ی آن مورد بررسی قرارگیرد. دورهمایهشود که درونهنگامی به درستی شناخته می
آید. تحوّلات ادبی این دوره نقش بسزایی در دگرگونی و تغییر مسیر ادبیّات معاصر شمارمیو فرهنگ در افغانستان به

ها و مضامین کهن شعر فارسی و سرآغاز ورود مایهی تغییر و تحولّ بنیادین در درونهاست. این دوره، دوراشتهافغانستان د
های اجتماعی شعر مایهترین درونهای نو به شعر و نثر است. هدف از این پژوهش بررسی برجستهیبسیاری از اندیشه

اند. ش بسزایی در ورود مضامین جدید در شعر این دوره داشتهکردن شاعرانی است که نقی دوم مشروطه و مشخصّدوره
گرفتن شعر از دربار و جایگزینی مطالبات اجتماعی به جای مدح و ثنای شاهان حکایت دارد. نتایج تحقیق از فاصله

ثیرگذار ی شاخص و تأعبدالعلی مستغنی، محمود طرزی، قاری عبدالله، عبدالرحمن لودین و عبدالهادی داوی پنج چهره
اند. وطن، آزادی، بیداری، انتقاد از های جدید و ورود آنها به شعر داشتهمایهاند که نقش بسزایی در خلق دروناین دوره

ترین خواری، شکوه از روزگار و ... از مهمحکومت، دعوت به مبارزه، استعمارستیزی، اتّحاد، تعلیم و تربیت، نکوهش رشوه
 عار این شاعران است.های اجتماعی اشمایهدرون
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 مقدمّه -1
فرهنگی آن ادبیّات هر ملّتی در سیر تاریخی خود قطعاً متأثّر از انقلابات زمانه و تحولّات سیاسی و 

ترین رویدادهای اجتماعی و سیاسی که ادبیّات افغانستان را در گذر تاریخی خود است. یکی از مهم
قدرت رسیدن  با بهجنبش مشروطیت در افغانستان دستخوش تحوّل نموده، انقلاب مشروطیت است. 

. یابداتمه میخش هـ .  1307و در سال  شودیهـ . ش آغاز م 1284از سال « الله خانحبیبامیر »
 یماوّل و دوم تقس یهدارد و آن را به دو دور سالهوسه یستمشروطیت در افغانستان تقریباً عمری ب

سال و همزمان با  9ی دوم و دوره« الله خانحبیب»سال و مقارن با حکومت  13ی اوّل ؛ دورهاندکرده
آمد و شمار میضت مشروطه بهکانون اصلی نه« حبیبیه»ی است. مدرسه« الله خانامان»حکومت 

اند گیری و تداوم این نهضت داشتهآموختگان و معلّمان این مدرسه نقش بسزایی در شکلدانش
ی ی تبعیدیان به وطن و انتشار روزنامهی بازگشت همه(. آزادی زندانیان سیاسی، اجازه467)فرهنگ

(. تحولّات 69 -67و فایز  7ک؛ جوادیخواهان هموار ساخت )ر.راه را برای مشروطه« الاخبارسراج»
ی دوم سرعت بیشتری به شود و در دورهی اوّل مشروطه آغاز میسیاسی ـ اجتماعی افغانستان از دوره

ی دوم مشروطه، روابط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی افغانستان با کشورهای گیرد. در دورهخود می
های هرچه بیشتر آموزش و تحصیل را که زمینه گیردهمسایه و اروپایی دستخوش تغییراتی قرار می

آورد. تدوین قانون اساسی برای اولّین بار، فعّال شدن شورای دولت، برای مردم افغانستان فراهم می
ی توسعه شدن زمینهها، آزادی مطبوعات، فراهمگیری نشریات و روزنامهتأسیس مراکز آموزشی، شکل

موزش و پرورش، اصلاح امور اقتصادی و نظامی افغانستان و پیشرفت هرچه بیشتر کشور، اصلاح آ
 (. 69ی دوم مشروطه برای افغانستان است )رفیع رهاورد دوره

ای دوسویه و مستحکم برقرار است، هر دو بر یکدیگر تأثیر از آنجا که میان ادبیّات و جامعه رابطه
بار شعر برای نخستینگذارند. شعر عصر مشروطه نیز از این قاعده مستثنی نیست. در عصر مشروطه، می

گیرند. وجه تمایز شعر این دوره با ادوار گذشته، در می شده و مردم مخاطب آن قراراز دربار خارج
همچنین شعر  های مکرّر و قرارگرفتن آن در خدمت مطالبات اجتماعی است.گرفتن آن از مدیحهفاصله

. (125)سخاورز  شودمی کار گرفتهبرابر استبداد حاکم بر افغانستان به عنوان ابزاری برای مبارزه دربه
های مردم نفوذ ای است که در میان تودهشعر اجتماعی سروده»شعر اجتماعی رهاورد این دوره است؛ 

ی مردم، از زبان مردم و برای مردم سروده گذارد. شعری است که دربارهکند و بر رفتارهایشان اثر میمی
ی شعر های نو در حوزه(. این دوره، سرآغاز ورود بسیاری از اندیشه112)شریفیان و همکاران « شودمی

های قدیمی خود ـ با مضامینی جدید آشنا شد مایهو نثر است. در این دوره، شعر ـ در کنار حفظ درون
تجربه نکرده بود. به عبارت دیگر، عصر مشروطه در افغانستان، عصر تغییر ها را های قبل آنکه در دوره

ها و مضامین قدیمی شعر فارسی است. تحولّات سیاسی و اجتماعی مایههای بنیادین در درونو تحوّل
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فکری و آشنایی با افغانستان، استبداد داخلی، استعمار خارجی، انقلاب فرانسه، جریان موسوم به روشن
مایه، ی درونت غرب نقش بسزایی در این تحوّل بنیادین داشته است. برخلاف تحوّل در حوزهادبیّا

شکل، فاقد نوآوری است؛  نظر ازشاعران این دوره چندان به فکر تغییر در فرم نیفتادند و شعر این دوره 
داختند )ر.ک؛ های کهن پرهای موجود و قالبهای نو و جدید در همان فرمی اندیشهشاعران به ارائه

 ریگیدر میان مردم بیشتر جاشعر  (. همچنین در این دوره زبان شعر به زبان مردم نزدیک و31قویم 
ی که هرگاه در تاریخ ادبیّات افغانستان سخن از شعر دوره استذکر انیشا(. 125)سخاورز  شودمی

-خان و جریان ادبی شکل للهابیی حبی دوم یعنی دورهآید، منظور شعر دورهمشروطیت به میان می
ها و ارکان اصلی تحولّات شعری افغانستان به گرفته توسّط سراج الاخبار است و این دوره یکی از پایه

در این دوره، با طیف وسیعی از شاعران مواجه نیستیم. شاعران این دوره بیشتر  (.113)فایز  آیدشمار می
ی اوّل، جان سالم به در بِبَرند و در این دوره اند از دورههی اوّل مشروطه هستند که توانستشاعران دوره

محمود طرزی، توان به ی این دوره میهای برجستهبه حیات ادبی و اجتماعی خود ادامه دهند. از چهره
قاری  الشعراملک، عبدالرحمن لودین، عبدالعلی مستغنی، محمّد انور بسمل، عبدالهادی داوی پریشان

کرد اشاره محمّد کاتب، محمّد اسماعیل سیاه و فیضمیر غلام محمّد غبار ،فور ندیمعبدالغعبدالله، 
 (. 68-18و باختری  134-132)ر.ک؛ فضائلی 

ترین شود تا به این سؤالات پاسخ داده شود: برجستهبا توجّه به آنچه بیان شد در این جستار سعی می
بوده و کدام یک از شاعران مورد مطالعه در ورود ی دوم مشروطه چه های اجتماعی شعر دورهمایهدرون

 اند؟های شعر این دوره نقش بسزایی داشتهمایهمضامین جدید و تغییر درون
ترین رویدادهای اجتماعی و سیاسی است که ادبیّات افغانستان را انقلاب مشروطیت یکی از مهم

را به توجّه بیشتر به مسائل  در گذر تاریخی خود دستخوش تحوّل ساخته است. این جنبش شاعران
گیری ادبیّات و شعر اجتماعی و سیاسی ها در شعر سوق داد و به این ترتیب، بر شکلاجتماعی و طرح آن

ای نوین اثر گذاشت. مضامینی چون آزادی، وطن، بیداری، انتقاد از حکومت، دعوت به مبارزه و گونهبه
های سیاسی ـ ادبی شاعران این عصر شد. هدف این ی اندیشهاتّحاد، استعمارستیزی و ... شالوده

های متفاوت مایهپژوهش بررسی و تحلیل چنین مفاهیمی در دیوان اشعار شاعران یادشده و بازتاب درون
های فکری و ادبی شاعران این دوره، علاوه براین که مایهو جدید در شعر این دوره است. تحلیل درون

ی شناخت تحوّلات شکلی سازد، زمینهپذیر میخواهان را امکانمشروطههای درک بهتر اهداف و آرمان
 آورد.و محتوایی شعر معاصر افغانستان را نیز فراهم می

ای گردآوری ی سندکاوی و کتابخانهشیوهدر این پژوهش، روش تحقیق کیفی است و اطلّاعات به
، سپس مطالعه و بررسی قرارگرفتهی دوم مشروطه مورد دیوان اشعار شاعران دورهاست. نخست شده
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است. در نهایت به شدهو استخراج برداریها فیشهای اصلی اشعار آنمایهدرونی استقراء تام شیوهبه
 است.شدههای مستخرج از متن پرداختهتحلیل نمونه

 کرد:توان به موارد زیر اشارههای مرتبط با جستار حاضر میاز پژوهش
( اوضاع ادبی و 1392« )ی تجدّد، پیدایش و بالندگی شعر نو در افغانستانپیشینه»فایز در کتاب 

است. وی کرده هـ .ش بررسی 1390تاریخی افغانستان را از زمان روی کار آمدن تجدّدخواهان تا سال 
و  فرهنگ مطالعه در میان مردم افغانستان بالا بردنهای ادبی و به نقش تأثیرگذار نشریات بر آفرینش

کند و شعر مشروطه را منحصر به جریان شعری می ی جریان شعری در عصر مشروطه اشارهتوسعه
تأثیر »فضائلی در کتابی با عنوان  داند.الله خان میی امانالاخبار در دورهی سراج پدید آمده با روزنامه

های سیاسی را بر زبان ام( تأثیرات نظ1383« )های افغانستان بر ادبیّات دریسیاسی و اجتماعی نظام
است. وی  هـ . ش مورد بحث و تحلیل قرارداده 1380هـ .ش تا  1260و ادبیّات فارسی دری از سال 

ی اوّل بر این باور است که تحت تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی یژه دورهبوی ادبیّات مشروطه درباره
. همچنین شده استزدهده و ادبیّات درباری کنار ی گذشته از رونق افتاعصر مشروطیت، ادبیّات متملّقانه

(، مروری اجمالی بر 1390« )بازگشت ادبی شعر فارسی در افغانستان»ی اسماعیل شفق در مقاله
ی وی نهضت است. به عقیدهی مقاومت افغانستان داشتهی مشروطه و دورهوضعیت ادبی شعر دوره

ود مضامین نو به شعر این دوره را هموار ساخت؛ امّا با خواهی در افغانستان راه وربیداری و مشروطه
شکست این نهضت، جریان شعر افغانستان در آغاز قرن بیستم ناگزیر به بازگشت ادبی روی آورد و به 

 صورتبهسبک هندی رجعت نمود؛ با ابتر ماندن شعر مشروطیت، بازگشت ادبی حقیقی افغانستان 
شناسی شعر معاصر ای بر جریانمقدّمه»ی قانی در مقاله. چهررقم خوردبازگشت به سبک هندی 

(، ضمن بررسی تحولّات شعر افغانستان در دوران معاصر )تا 1395« )افغانستان از بیداری تا جمهوری
 ی و تحلیل قرار داده است.بررس موردهای سیاسی و اجتماعی این تحوّلات را ( زمینه1352سال 
شد که تاکنون ی مشروطیت در افغانستان مشخصّشده دربارهنجامهای او بررسی پژوهش مطالعه با
 صورت گرفتههای و پژوهش نشدهانجامباره، در افغانستان ینا درای علمی ـ پژوهشی نامه و مقالهپایان

های یادشده عمدتاً آید پژوهشی تحقیق برمیاست. همانطور که از پیشینهمنحصر به موارد یادشده
های عصر مشروطیت در افغانستان بوده و پژوهش احوال و اوضاعسی سیاسی ـ اجتماعی مبتنی بر برر

ی گونه پژوهش مستقلیّ از این منظر و با شیوهاند و تاکنون در هیچادبی بسیار اندک و اجمالی بوده
 .نشده استهای شعر مشروطه در افغانستان توجّه یهمادرونعلمی به 

 بحث و بررسی -2
 های شعر معاصر افغانستانمایهدرون 
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گیری جنبش مشروطیت نقش بسزایی در شکل« الاخبارسراج»ی و روزنامه« ی حبیبیهمدرسه»
ی دوم های شاخص و تأثیرگذار دورهآمدند. چهرهشمارمیهای نهضت مشروطیت بهاند و کانونداشته

 40الشعرا مدّت الله ملقبّ به ملکمشروطه، از فعّالان و گردانندگان دو مرکز یادشده هستند. قاری عبد
الاخبار گذار انجمن سراجکرد. محمود طرزی، بنیانمیعنوان استاد تدریسی حبیبیه بهسال در مدرسه

ها رنج تبعید و دوری از وطن را به جان خرید. بود که برای حفظ استقلال و آزادی میهنش، سال
ی سراج الاخبار بود. و از همکاران طرزی در روزنامه ی حبیبیهعبدالعلی مستغنی نیز از مدرسین مدرسه

ی حبیبیه التحصیلان مدرسهعبدالهادی داوی و عبدالرحمن لودین، متخلصّ به کبریت، هردو از فارغ
اند. آنها بخش قابل توجّهی از عمر پرداختهی سراج الاخبار میبوده، به همکاری با طرزی در روزنامه

کردند. لودین در این راه جان خود را هم رای آزادی افغانستان، در زندان سپریخود را به خاطر مبارزه ب
گیری کردن اهداف مشترک، جهتفداکرد. گرایشات سیاسی ـ اجتماعیِ یکسانِ این شاعران و دنبال

های اجتماعی مایههای موجود شعر برای بیان درونفکری یکسانی به آنها بخشید. شاعران مذکور از فرم
های اجتماعیِ اشعار این شاعران مورد بررسی و واکاوی مایهترین دروناند. در ادامه، مهمبردهبهره

 گیرد. قرارمی
ی ی دوم مشروطههای اصلی و برجسته در شعر دورهمایهدوستی یکی از درونوطن و وطن
نایی جدید به خود های غربی وطن معها، تحت تأثیر اندیشهاز آغاز سلطنت محمدزاییافغانستان است. 

دوستی به صورت شعاری سیاسی درآمد. در این دوره، وطن با مفاهیمی همچون آزادی گرفت و وطن
شود. گرایی بر بار معنایی آن افزوده میهای ملیّپرستی و اندیشهیابد و میهنو استقلال ملیّ پیوند می

عنای آزادی و استقلال ملیّ ملازمت به عبارت دیگر در این دوره است که وطن با مفهوم ملتّ و با م
ی حکومت استعمارگر انگلیس بر افغانستان سبب شد تا (.سلطه18کند )ر.ک؛ آجودانی بنیادی پیدامی

ی سرودن اشعار خود قراردهند و بر گنجاندن آن در شعر خود مایهشاعران این دوره وطن را دست
ی است که از اصلاح و آبادانی وطن، سخن به میان ی این افراد عبدالعلی مستغنپافشاری کنند؛ از جمله

آورد. هرچند سوء مدیریت میهنش را به سمت ویرانی سوق داده، امّا او امیدوار است که این فاجعه می
 داند:دیگر تکرار نشود. وی نوشتن برای وطن را رسالت قلمش می

افشان خامه در وصف وطن چند گل
 نشوی

 ر جمعحرف اصلاح وطن سرکن و با خاط
 ســوء رفتارت اگر کرد دمـی چند خراب

 

چنـد در فکر وطـن سر به گریبان  
 نشوی

 نویس این که وطن باز پریشان نشویمی
 دیگر ای کاخ وطن درهم و ویران نشوی

 (1342d، 242)مستغنی                     
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او با برشمردن مزایا و طراز با وطنش باشد. سنگ و همتواند هماز نظر مستغنی هیچ سرزمینی نمی
ی تأسّف کند میهنش در جایگاهی که باید باشد، قرار ندارد و این امر مایههای کشورش بیان میویژگی

 ی این اوصاف، او فقط در کابل است که آرام و قرار دارد:وی است؛ امّا با همه
 باشد عقب ز خلق جهــان تا کـجا وطـن
 و            کشمیر نیست همـــسر آب و هـــوای ا

 کرده است راست قامـتش این ابر معدلت           
 دار و دیار غیــر نـباشـــد بکار مـــن 

 

 محتـاج غیر چنـد بـود ای خـــــدا وطن 
 نظیر در آب و هـــــوا وطنخــواننـد بی

 دست این عصا وطن اکنون گـرفته است به
 جـز کابل بهشت نباشــــد قـرار مـن

 (1353b، 127)مستغنی                         
دارد که تار و گوید. وی بیان میی وافر خود به وطن سخن میعبدالعلی مستغنی از عشق و علاقه

ی هر امری به جز وطن را گفتن دربارهپودِ جان و وجودش با  عشق به وطن بافته شده است. او سخن
 داند:  برای خود جایز نمی

 دل سرشتممهر  تو به جان و 
 هرگاه که مــن سخن سـرایم
 ای هستی وای وجودم از تو

 

 تخم عشقت به سینه کشتم 
 اوصــاف تو ای وطن سرایم

 ی تار و پودم از توای رشــته
                              (49) 

خواهد عشق به از مخاطب خود می، «حب الوطن من الایمان»مستغنی با استناد به حدیث نبوی 
گونه تلاش و کوششی دریغ یافتن وطن خود از هیچمیهن را از دل خود برون نیفکند و برای سامان

 ننماید:
 بهـار وطنخوشست سیر و تماشای نو

 پرورمشو ز علم و هنر غـافل ای وطـن
 مشو ز غیرت نامــوس مملکت غـافل

 الایمانالوطن من رسول گفت که حب
 

 زار وطنهمــکن ز سیــنه بـرون داغ لال 
 به هوش باش که آید همین به کار وطن

 دل ز ننگ و عـار وطنخبر ایمباش بی
 قــرار وطنرواست مـومن اگر هست بی

                            (125) 
سال طعم تلخ تبعید و دوری از وطن را چشیده بود، بیشتر از دیگر  20محمود طرزی به دلیل اینکه 

ی وافرش را به وطن و زادگاه شاعران عصر مشروطه در شعر خود به وطن پرداخته و عشق و علاقه
و  ی حیات و زندگی خود و برات رسیدن به هرگونه سعادتخود آشکار ساخته است. او وطن را مایه

 داند. در نظر طرزی وطن چون کعبه و نماز مقدسّ است: ای مینیکبختی
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 حیات را چه کنم؟ وطـن حیات مـن تویی
 ی منی وطن! صلات من تویی         وطن! تو کعبه

 

 برای هر سـعادتم وطـن برات مــن تـویی 
 محبّتت به جـان مــن چو پودها به تارها

 ،1292e)طرزی                                   
21) 

شدن در دنیای امروز باعث گردیده که هوّیت فرد توسّط سیلی از محذورات ظهور و تجلیّ جهانی» 
طور که پیش از این بیان شده (. همان149جویی )اسمخانی و زرّین« اجتماعی و سیاسی بازتعریف شود

سوخته از هجر و همچون عاشقی دلطرزی بیشتر وطنیانتش را در دوران تبعید سروده، به همین دلیل 
کند کسی که دلش مبتلای به عشق وطن است، این عشق میاست. وی تأکید گفتهفراق وطن سخن

داند که در ماند. طرزی وطن را  معشوق و محبوب خود میمیهمچون عقل و ایمان در وجود او باقی
 شود: سوزد و آب میفراق آن جسم و جانش همچون شمع می

که دل به عشق وطن کرد هرکس 
 مبتلا

 ای خاک پاک ای وطن خوش زمین من
 هـــا داغ جـــدایی و فــرقتتشد سال

 

 ایمان و عقل و دین نشـــود هیچ از او جدا 
 نشین منمعشوق من و حبیب مـــن و دل

 سوخت همچو شمع دل و جان عاشقتمی
                      (13) 

دوستی دارد. از نظر وی کسی که دلش خالی از عشق به وطن باشد، وطنطرزی تأکید فراوانی بر 
« حب الاوطن من الایمان»میهن او نیست. طرزی نیز چون مستغنی به حدیث فرزند پاک وطن و هم

خواهد کمر داند. او از مخاطبش میی ایمان میکند و پروای وطن داشتن را شرط و لازمهمیاشاره
 خدمت به آن ببندد:همتّ برای حفظ وطن و 

 که در دل او نیست حب خـاک وطن کسی
 رســول گفت که حب وطــن ز ایمـانست

 باکای مشـو بیبه حفظ و خدمت او لحظه
 

محققّ است که او نیست نسل پاک  
 وطن

 اگــر تو مــؤمنی در دل بگیر باک وطن
 ی حب وطــن ز تاک وطنبنــــوش باده
                 (42) 

راند؛ او حتیّ حاضر است جان خود میی غیرقابل وصف خود به وطن سخناز عشق و علاقهداوی 
ی سخنی است که با او دربارهسازد، نبود همدم و همرا برای میهنش فداکند. آنچه او را اندوهگین می

 اوضاع نابسامان کشورش سخن بگوید:
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فدای خــاک وطن جـان خویشتن 
 کردم

         
 زمانکبه او ینه محرمی که 

 گویمسـخن
 

 به رنگ آب روان خــدمت چمن کردم 
 (6)داوی                       

نه مونسی که ز درد و غــم وطــن 
 گویم

              (27) 

لودین در اشعار خود بسیار نگران اوضاع آشفته و شرایط ناگوار و نامساعد حاکم بر میهن خویش 
جاهل و نادان و نیز  های کشورش همچون حاکمیت افرادنابسامانی است. به همین دلیل ابتدا به

خواهد با آگاهی از این موضوع کند و در نهایت از مردم میمیی گمراهی و جهالت بر جامعه اشارهسلطه
 برای بهبود اوضاع وطن بکوشند:
 جهل و است پر ازهـر جـا کـه جاهـلی

 ابلهی
      ـرد تهیـر از حرام، دلش از خـچـشـمـش پـ

کـند تـفـتـیـش در مـعـارف مـا مـی 
 زهـی

 رهیــن است گمـو چنیـرادران چبای  پس
 (1359a، 721)غبار  ن باخبر شـویدــال وطــدا ز حـر خـبه

 گوید: دارد و از ضرورت حرمت و پاسداشت آن سخن میقاری عبدالله وطن را چون مادر گرامی می
نام  ی فرحت فضاستوطن چه روضه

 خدا
 داردهــر آنکه حــرمت مام وطــن نگه

 

 کزین فضـای دلاویز خــاطرم شاد است 
 به پیش اهــل نظــر بهترین اولاد است

 (1342b، 213)قاری                            

همچنین قاری عبدالله از زخم دوری از وطن و از رنجی که به خاطر دوری از آن متحمّل شده 
دارد و حاضر است با نثار میوطن اعلام راه در شدن یقربانگوید. او آمادگی خود را برای سخن می

 خون خود وطن را به گلستانی بدل سازد:
نمایم مـن زخـم خــود امروز می

 نمایان
 امروز ای وطـن من سازم وفای خـود را           

 

 شاید شـود به خونم بزم وطن گلستان 
 حضرتت نمایاندر خدمت تو ظاهر در 

                      (366) 

های کشورهای بار نیروکرده و در قرون اخیر چندینها حاکمان مستبد در افغانستان سلطنت قرن
؛ به همین دلیل مردم افغانستان از آزادی اجتماعی، نداهقراردادی خود بیگانه، افغانستان را مستعمره
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نویسندگان و شاعران به عنوان منادیان مبارزان راه آزادی،  رونیازااند. سیاسی و فرهنگی محروم بوده
های اصلی شعر عصر مایهخواهی مردم قرار گرفتند. یکی دیگر از درونی آزادیدر صف مقدّم جبهه

آن به درک صحیح پیام شعر این عصر کمک است که شناخت جایگاه « آزادی»ی مشروطه، مسأله
از جامعه داشتند و پیوسته آزادی وطن را  خود رااه مشروطه درک خاص خوکند. شاعران آزادیمی

ی افغانستان داشتند و نیز هیجان و شیفتگی کردند و به سبب آگاهی وسیعی که از گذشتهستایش می
ی سیاست بودند؛ آنها پا به عرصه وطنسرایان آزادی یحهمدعاطفی نسبت به افغانستان، بهترین 

ریانات سیاسی این دوره دخیل ساختند. گاه تأثیر مستقیمی در تحریک مردم برای گذاشته، خود را در ج
آزادی مردم  راه درجانشان را  شاعران یناایجاد یک حکومت انتخابی و مردمی داشتند. حتیّ برخی از 

 و وطن از دست دادند. 
این دوره داشته  تری نسبت به دیگر شاعرانآزادی در شعر عبدالعلی مستغنی نمود بیشتر و برجسته

نامیده « روز استقلال افغانستان»مرداد به دلیل آزادی افغانستان از چنگال نیروهای انگلیسی،  28است. 
شود. شده است. هر سال در این روز، جشنی به مناسبت بزرگداشت روز استقلال افغانستان برگزار می

 15کند با اینکه است. او بیان میساختهی سرودن اشعار خود مستغنی به کرّات این مناسبت را دستمایه
گذرد، امّا شور و نشاط و شادمانی حاصل از این آزادی همچنان در مملکت سال از آزادی افغانستان می

 جریان دارد:
 باز ماه اسـد آمد که ز  افراط نشـاط
 پانزده سال شد این شاهد آزادی ملک

 

طرب ملک به میزان  کار عیش و 
 بینی

 ی دوران بینیجوان شهـرهزود این تازه
 (1342d، 246)مستغنی                  

ی افغانستان داند که حتیّ کشورهای همسایهیافتن به این آزادی را چنان ارزشمند میمستغنی دست
 نمایند:نیز از وقوع چنین رخدادی ابراز خرسندی می

 آوازه به هــر ســوی شـــد آزادی
 

این شادی مشرق همـه شد شاد به  
 افغان

                   (169) 
ی گوید و آزادی مردم را در گرو آزادی دولت از سلطهاو خداوند را به خاطر نعمت آزادی سپاس می

 داند:بیگانگان می
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صد شکر توان کرد به آزادی 
 دولت

 

 که آزادی ملتّ بود آزادی دولت 
                          (159) 

الله ی حبیببه آزادی نسبی مردم و مطبوعات ناشی از زوال حکومت مستبدانهمستغنی همچنین 
 نهد:کند و این آزادی را ارج میخان نیز اشاره می

توان در فکر آزادی پر و بالــی مــی
 زدن

 

نیست در دام کسی مـا را گرفتاری  
 هنوز

              (95) 
از « مرغ قفس»است. وی در مخمّسی با عنوان بردهداوی از زبان تمثیل برای بیان آزادی بهره

پردازد. وی در این شعر از ای محبوس در قفس به شکوه از نبود آزادی در کشورش میزبان پرنده
 نماید:فداکردن هستی خود در راه آزادی، ابراز رضایت و خرسندی می

 شکست بال و پرم در هوای آزادی
 

 هزار شکر که گشتم فدای آزادی 
 (104)داوی                 

داند. او مخاطبان ها میقاری عبدالله نیز آزادی را یکی از اصول اساسیِ زندگی و حق مسلّم انسان
دارد و آنها را به شعر خود را از پذیرش بردگی و بندگی و سرخم کردن در برابر دیگران برحذر می

 ی ثبات و بقاست: خواند. از نظر قاری آزادی و آزادگی مایهآزادگی فرامی
به زیر بار غـــلامی کـــس مـــرو 

 زنـهار
 همـین ترانه ز آزادگان رســــد در گوش

 

که این حـــدیث ز آزادگان مــرا یاد  
 است

 که آبـروی اسیـــران مــدام بر باد اسـت
 (1379b، 213)قاری عبدالله                   

شاعران این دوره بر لزوم بیداری و آگاهی مردم تأکید کرده و همواره به مخاطبان شعر خود نهیب 
خبری برخیزند. عبدالعلی مستغنی و محمود طرزی به هوشیاری دیگر زده که از خواب غفلت و بی

شرایط کشور میهنانشان را به اقدام و عمل برای تغییر ها اشاره کرده و همهای آنها و پیشرفتملتّ
 اند:فراخوانده

 تا چند عزیزان هـمه بیـــدار و تو غـافل
 بیدار شــو از خواب گران چنـد رقیبان

 

 در کار جهان عاقل و هوشیار و تو غافل 
 خــــوانند ترا تنبل و بیکار و تو غـافل

 (1353c، 107)مستغنی                        
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خواب غفلت نیست لازم در چنین روز 
 مصاف

 
 وقـت اقـدامست و سعی و جد و جهد

 

وقت بیـداریـست یاران وقت بیداری 
 هنوز

                                 (84) 
 پروری بگـذشـت و رفتغفلــت و تن

 ،1343a)طرزی                            
25) 

که جهانی در نورِ کند انگاری را به مردم گوشزد کرده، بیان میداوی نیز عواقب غفلت و سهل
 اند:خبری سر برنکردهبرند، امّا مردم افغانستان هنوز از خواب غفلت و بیبیداری به سر می

 نور بیـــداری جــهانی را گـرفت
 

خــواب غفلـت ای حـریفان تا به  
 کی

 (16)داوی                  
اینکه غربیان علوم و فنون را از کند. وی برای تأیید سخن خود به تقابل شرق و غرب اشاره می

ماندگی به شرقیان اخذکرده و راه پیشرفت درپیش گرفتند، در حالی که مردم مشرق زمین در عقب
 برند:سرمی

ز ما بردند طـرز صلح و فن حــرب، این 
 ملتّ

 کنون ما جــاهل و بیکاره و وامـانده و غافل
 

ز مــا کردند وضع زندگانی در جــهان  
 سـرقت

حریفان ظالم و چالاک و صاحب همتّ و 
 عاقل

                                           (49) 
کند که خائنان امینِ جان گوید. او بیان میلودین از ضرورت بیداری دولتمردان افغانستان سخن می

اند، ظاهر شدهیافته و در کسوت نمایندگان مردم و جاهلان به مجلس افغانستان راه و مال مردم شده
ها را از خواب غفلت ی درستی و نه وجدان بیدار و آگاهی دارند که آنامّا این افراد نه فکر و اندیشه

 بیدارکند:
نان ئان خاـی ملـاــبـر نـقد و جنس م

 ـن     امی
 و لقعو وجدان  نه ،و قلب هوش و فکرنه 
 ن       دی

 اهـلانــدر مـجلس سـیاسی مـان ج 
 نگین

ا بهـــر انتبـــاه صــدایی کشـــد تــ
 چنین

 ( 1359a، 721)غبار  م بدر شویدی غافلان ز خواب تنعّاک        
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شاعران این دوره در صف اوّل مبارزه برای برقراری عدالت قرار داشتند. آنها درصدد روشنگری و 

اند. انتقاد از حکومت وقت پرداختهبیداری مردم برآمده، به همین منظور به طرح مفاهیم انتقادی، به ویژه 
الله شود. مستغنی عملکرد نامناسب حبیبالله خان، میبیشتر این انتقادات متوجّه حاکم زمانه، حبیب

است. به گناه افغانستان را مورد نکوهش قراردادهخان و نیز آغشته بودن دستان او به خون مردم بی
ن و شریعت، عامل اصلی ظلم و جور او بر مردم است. او الله خان از دیی مستغنی غفلت حبیبعقیده

  خبری سزاوار مقام شاهی نیست:شود که غفلت و بییادآور می
ای بر خــون ناحق این همــگی گشته

 دلیر             
 

 هــمه بیدار چراشـــاه کشور نبود این 
 

غافل ز دین و مذهب و ایمان شدی  
 چرا

، a 1353)مستغنی                        
133) 

 که سزاوار نباشد به سلاطین غفلت
 (1353b، 68)مستغنی                      

الله خان انتقاد کرده است و او را به گذرانی حبیبپروایی، خودکامگی و خوشهمچنین طرزی از بی
ماندگی افغانستان بسته و به جای عقب ی دیگر کشورها وخاطر اینکه چشمانش را بر رشد و توسعه

 است:رسیدگی به امور مملکت به عیش و عشرت پرداخته، مورد عتاب و نکوهش قرارداده
جهـان جهان علم و فن زمـان زمان 

 کارها
 

مکن تو عمر خویش را به لهو و لعب 
 صــرف

 

 بـس است صیــد بودنه میان کشـت زارها 
 (1381b، 12)طرزی                            

که وقت همچو شمس شد گذار عمر همچو 
 برف

                                        (19) 

در میان شاعران این دوره، داوی صراحت بیان بیشتری در بیان انتقادات خود داشته است؛ به همین 
زندان آرام ننشست و با استحکام و دلیل مدّتی از عمر خود را در زندان به سربرد، امّا بعد از رهایی از 

، به انتقاد «بد نبود»هایش با عنوان داوی در یکی از مخمّس داد.استواری هرچه بیشتر به راه خود ادامه
های آموزش و پرورش، های علمی، اقتصادی جامعه را درک کرده و از محدودیتپردازد. او نیازاز شاه می

پروایی دولت در امور ملتّ کمیت ظلم و استبداد، غفلت و بی، حامحرومیت مردم از حقوق اجتماعی
الله خان است، ه رهاورد حکومت حبیبی افغانستان ککند که غفلت حاکم بر جامعهکرده و آرزو میانتقاد
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های ملیّ توسّط (. داوی از به یغما بردن دارایی50از بین برود و هوشیاری به شاه بر گردد )ر.ک؛ داوی 
 کند:خواند و آرزوی سرنگونی او را میکند و شاه را دزد و راهزن مید میدولت انتقا

تا کــی بــرند ثـــروت مــا را به 
 رایـــگان

 شاهی که مال خلق خورد دزد و رهــزنست
 ای ظــــالم پلیـــد میـفـزای رنـج خـــلق

 

تا کی کننـــد ملـّـت بیچـــاره را  
 گــدای

 سـت رهنــمایهزشـت و تبــاه کاو نـدید
 وی جـــابر خسیـس ازیــن بیشتر مـپای

                                 (51) 
خبری او از اوضاع لودین نیز چون دیگر شاعران این دوره، به نکوهش حاکم وقت و غفلت و بی

از پرداختن کند و نارضایتی خود را است. وی به پیمان ننگین امیر با انگلیس اشاره میمملکت پرداخته
ها را به امیر شکنی انگلیسینماید. لودین پیمانی کشور ابراز میامیر به عیش و عشرت به جای اداره

 شود؛ امیری که در مقابل حق و حقیقت کور و کر است:یادآور می
هو ـل به لـافل از زمانه و شاغــای غ

 گلف
 عهد خلف خود فکر کن عدو نکند چون ز

 

 رده است حلفـبا دشمن خبیث کسی ک 
 ت بر سر این احمقی و جلفـباید گریس

 (124)حبیبی 

اند، لودین همچنین به انتقاد از زمامداران امور کشوری و خائنانی که بر کشورش سلطه یافته
خبری یوغ بردگی و بندگی را به گردن مردم خورد که نفاق، جهالت و بیپردازد. وی افسوس میمی

 افغانستان انداخته است: 
 فروغفا کیش بیـــاینان جــکردند خ

 لت و دروغــری، غفـخباق و بیـل و نفــجه
 مه بهر خود قروغــانه هـــآقایی زم 
 یی چو یوغا حلقهــردن مــه گـــداخته بــان

 ( 1330b، 723)غبار  گویند در اطاعت ما گاو خر شوید
 

جامعه به اوج خود رساند؛ زمامداران امور روایان، تفرقه را در عدالتی فرماندر عصر مشروطه، بی
ی خود بهاداده و دیگر کشورداری به علتّ تعصّبات مذهبی و نژادی که داشتند، فقط به قوم و طایفه

ور شد و اختلافات قومی، گرفتند. درنتیجه، آتش جنگ و فتنه در میان مردم شعلهمردم را نادیده می
و تفرقه را به تافتند و جنگ خواهان چنین شرایطی را برنمیمذهبی و نژادی به اوج خود رسید. آزادی

دیدند. از این رو، فراخواندن مردم به اتّحاد و اتّفاق را تنها راه مقابله با این شرایط مصلحت کشور نمی
(. 1353a ،79)مستغنی « جـــز اتّحــــاد هیـچ نیاید به کار مـا»یافتند. مستغنی براین عقیده است که 
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یابد و در دین بر این ی امور با اتّحاد سامان میشود هرچند همهمخاطبان اشعارش یادآور میوی به 
 ی افغانستان رخت بربسته است: ی فراوان شده، امّا اتّحاد و یکپارچگی از جامعهامر توصیه

هـــر کار ز اتّحاد به سـامان رسیـده 
 است

 در شخص دین وفاق بود بر مراد ما
 

 وحـــدت ما اتّحـاد ماامروز نیست  
 کی رفته است عهــد نخستین ز یاد ما

                                  (79) 

خواهد علیه دشمنان دین، وحدت، وی بر وحدت میان ملتّ و دولت تأکید کرده و از مردم می
 صداقت، شجاعت و دیانت خود را حفظ کنند:

خدا روزی کند که این ملک و دولت متفّق 
 گردد

 بگـو از اتّفاق ای دوست از بـهر خـدا مگذر
 دیانت صدق و غیرت  اتفاق دولت و ملّت

 

قـــدر باید اگــر دگر چیـــزی نباید این 
 باید

 برای دشــمن دیــن اتـّـفاق یک دگر باید
 باید قدرنیااگر دنیا و دین مطلوب باشـد 

 (1353b ،84)مستغنی                         
گرفتن کرده و نادیدهوجوب اتّحاد مردم افغانستان و مسلمین مطابق با حکم قرآن اشارهطرزی بر 

توانند بر کلّ جهان است. وی بر این باور است که مسلمانان با اتّحاد میکردهاین امر مهم را تقبیح
 هستی حاکم شوند: 
 مبین شـد اتحّـاد رآنـقحـــکم 

 حـــزب واحد گر شـود اسلامیان
 مسلمین فرض است و دین اتّحاد

 

 اصل این دین متین شــد اتّحاد 
 حـــاکم روی زمین شــد اتّحاد
 پس چرا متروک دین شد اتّحاد

 (1334b، 19)طرزی                     

طور مکرّر مخاطبان شعر خود را به اتّحاد داند و بهطرزی تنها راه مقابله با غرب را اتّحاد می
 خواند:فرامی

 استغفار و توحید است ای اخوان دینوقت 
 

متّحد گردید در وقت وغای غرب و  
 شرق

                   (67) 
ی خوببهخواهد که دشمنان واقعی خود، یعنی انگلیس و روسیه را از مردم افغانستان میلودین نیز 

پیمان خود وفادار نیستند؛ پس بهترین راه برای مقابله  عهد وبشناسند و آگاه باشند که دشمنان آنها به 
 ی است:همبستگو اتّحاد و  کشورشانداشت آنها، گرامیبا 



–
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ـویـش شـناسـید ـخـصـم بـزرگ خ
 انگلیز

 زـیـپش  یک این زمـانه عـهـد نـیرزد به در

 است روس نیز یگرتانزان پس عدوی د 
 ن عـزیزــت و وطـن خـویـشـتــداریــد مـلّ

 (1359a، 724)غبار  حـاد جمـله چـو شیر و شکر  شویدبـا اتّ

 

ی آنها بر ی روس و انگلیس و سلطهمردم افغانستان در طی تاریخ شاهد حضور نیروهای بیگانه
اند. ایجاد حکومتی استبدادی رهاورد، حضور بیگانگان به ویژه نیروهای انگلیسی در این میهنشان بوده

لیس تمامی مراکز فرهنگی، اجتماعی، علمی و اعتقادی افغانستان را اداره کشور بود. حامیان انگ
کردند. در تبعیتّ می دلجان و  بای آنها هافرمانکردند و رجال سیاسی و حاکمان افغانستان از می

مقابل، شاعران به شکایت از اوضاع جامعه، دعوت مردم به مبارزه و فراخواندن آنها به ایستادگی و 
 داخلی پرداختند.  سرسپردگانجوی خارجی و خائنان و ر برابر نیروهای سُلطهمقاومت د

گشاید. مستغنی به گله و شکایت از حضور بیگانگان در کشورش و ظلم و جور آنها بر مردم، زبان می
ها اند، امّا اکنون بر آنتر بودهتر و فرومایهشود که استعمارگران در گذشته از خاک پستاو یادآورمی

 اند:مستولی شده و افغانستان را برای مردمش چون گوری تنگ و زندانی دلگیر ساخته
 آه بر مــا خــانه را بیگانگان کردند تنـگ
 ... بهتـر از ما آشنــای ملک مـا بیگانه شد

 
 چند بر ما ظلم و بیداد این زبردستان کنند
 از کجا این بـدرگان چــارپا آدم شــدند

 

 عار و ننگمســلم بیای کافرآمــد ازکجـا 
 خانه شدرا بی وای بنگر صاحب این خانه

 (1353a، 59)مستغنی                        
 ی ما چند بر مــا تنگ گـورستان کنندخــانه

 خاک پا بودند و اکنون سرور عالم شدند
                                     (60) 

کشی آنها از کشورهای ی غرب بر شرق و بهرهکرده و به سلطهنمستغنی فقط به افغانستان بسنده
 است:کردهاسلامی اشاره

 دوستان تا چند بر مـا چیره باشد دشمنان
 خصم دین تا چند راند حکم بر هندوستان
 بصره و بغداد تاکی در کف بدخـواه دین

 

 اهل مغرب چند بر مشرق مسلّط حکمران 
 یمنانمصریان تا کی اسیر جــور این اهـر

 ای مسلمانان خدا را چند غفلت آه دین
                                      (58) 
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کرده الله خان، تبعیتّ وی را از نیروهای بیگانه نکوهشداوی با خطاب قراردادن شاه زمانه، حبیب
بر ی استعمار انگاری شاه و عدم شناخت وی از دوست و دشمن، سبب سلطهشود سهلو یادآورمی

 سرزمین افغانستان شده است:
 روی هسـتای بســی ابلیـس آدم

 باشد  طــلاهــر درخشنـده نمی
 

 صـادق از مـــکار نشنـاسی هنوز 
 مـکر استعمــار نشنــاسی هنوز

 (5)داوی                     

 خواند:ی استبداد و استعمار فرامیداوی مردم سرزمینش را به قیام در مقابل سلطه
 بر دار رسم جور و استبداد را ز ملک

 
 ای قوم خیـز بر ره مردانگی گرای 

                          (52) 

کند؛ او در ادامه مردم کشورش میجویی و سودجویی اروپائیان اشارهطرزی در اشعار خود به سلطه
گرو مبارزه و قیام علیه خواند و برقراری صلح در جهان را در ها فرامیرا به مبارزه و جنگ با آن

 داند:جویان غربی میسلطه
 جو نفع خـود صد مزرعه ویران کند بهر یک

 
 اگر تو خــواهی که صلح عمومی در عالم

 

 نام آن شــد نشــر انـوار تمــدّن در یوروپ 
 (1334b، 11)طرزی                         

 نهــد اسـاس، مهیـاّ بکــن تفنـگ و کریچ
                      (16) 

عبدالرحمن لودین نیز مخاطبان شعرش را برای جنگ و مقابله با نیروهای استعمارگر انگلیس و 
 خواهد تا خود را برای مبارزه مجهزّ و مسلّح سازند:  ها میکند و از آنروس تهییج می

 کوس حاضر کنـیـد اسلحه کـوبید طبل و
 روستـا حـلـق انگـلیـز فـشـارید و نای 

 مانی و پـروســعث آریـد رو به جنگ چو 
 در جـاغُـر تـفـنگ گـذارید کـارتــــوس

 (12-7)جوادی  چون تیر راست سـوی مخالف بدر شوید

 
-های اجتماعی دیگری همچون تعلیم و تربیت، نکوهش رشوهمایهعلاوه بر موارد ذکر شده، درون

خورد که به علتّ تنگی در شعر این دوره به چشم می گرایی و مدح نیزخواری، شکوه از روزگار، آرمان
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های مایهپذیر نیست. بسامد و میزان فراوانی هریک از درونمجال، پرداختن به آنها در این جستار امکان
 توان در نمودار زیر مشاهده کرد:ی دوم مشروطه را میاجتماعیِ شعر دوره

 
 
 
 
 
 
 
 
 :1شکل 
 

 گیرینتیجه  -3
 احوالها تابع ای متقابل وجود دارد. افکار، عقاید و اندیشهو اجتماعی رابطههای ادبی میان فعّالیت

کنند، دست به آفرینش اثر ادبی اجتماعی است. شاعران تحت تأثیر محیطی که در آن زندگی می
 تردید جامعه در پدید آوردن اثر دخالت مستقیم دارد و بر تفکّر و احساسات شاعر اثرو بی زنندمی
های تاریخی ـ گذارد. درنتیجه، آثار ادبی اسنادی اجتماعی هستند که در آنها نکاتی از واقعیتمی

ی مایهشود که به دروناجتماعی دوران وجود دارد. نقش اساسی ادبیّات هنگامی به درستی شناخته می
بیّات عصر مشروطه، ی مشروطه نقش بسزایی در تاریخ معاصر افغانستان دارد. ادآن نگریسته شود. دوره

-های اجتماعی، موجب واکنشدهد که چگونه تنشمیدهد و نشانمیغالبِ اتّفاقات آن عصر را بازتاب
ی دوم مشروطه سبب شد که شعر شود. تحولّات سیاسی ـ اجتماعی افغانستان در دورههای ادبی می

وره، مدح و ثنای شاهان جای ی مردمی به خود بگیرد. همچنین در این داز دربار خارج شود و جنبه
دهد. شاعران این دوره، به بیان مضامین اجتماعی و سیاسی خود را به مطالبات اجتماعی مردم می

ی خطیر بینی آنها را براساس مقتضیات زمانه، وظیفهپرداخته و بیداری مردم و تغییر نگرش و جهان
 اند. خود دانسته

ها و مضامین کهن شعر مایههای بنیادین در درونتحوّل عصر مشروطه در افغانستان، عصر تغییر و
ترین ویژگی شعر این دوره، گسست شعر از مضامین کهنه و تکراری ادوار گذشته و است و مهم

مایه، شاعران این دوره ی درونهای نو و جدید است. برخلاف تحوّل در حوزهآوردن آن به اندیشهروی
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ادند و شعر این دوره از نظر شکل، فاقد نوآوری است. عبدالعلی مستغنی، چندان به فکر تغییر در فرم نیفت
-محمود طرزی، قاری عبدالله، عبدالرحمن لودین و عبدالهادی داوی از جمله شاعران انقلابی و آزادی

ها و مضامین جدید مایههای موجود شعر، برای بیان درونی دوم مشروطه بوده که از فرمخواه دوره
هایی چون وطن، آزادی، بیداری، انتقاد از حکومت، دعوت به مبارزه، مایهاند. درونبردهبهره

گرایی و مدح خواری، شکوه از روزگار، آرماناستعمارستیزی، اتّحاد، تعلیم و تربیت، نکوهش رشوه
های مایهاست. در میان دروندادهی شعری این افراد را تشکیلی اصلی و محور مرکزی اندیشههسته

 اند.خواری کمترین بسامد را داشتهذکرشده، وطن بالاترین بسامد و نکوهش رشوه
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